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نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

 92 تا 74از صفحة  - 1398زمستان  -شماره چهل و دوم
 

  مبتني بر نظريات تحليل گفتمان ،اخوان ثالث اشعارتمثيلي در  حكايات
  3 يانيرومبهروز ، 2*مصطفي سالاري، 1 يگلوليلا 

  ادبيات فارسي، واحد زاهدان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ايران.دكتري زبان و  -1
ه زبان و ادبيات فارسي، واحد زاهدان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهـدان،  استاديار گرو -2

  .ايران
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد زاهدان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهـدان،   -3

  .ايران
  چكيده:

حكايت ترين و در عين حال، مؤثرترين ابزارهاي ادبي، بيان مطلب در قابل يك  يكي از قديمي
را كه در تصور آورده و در واقع   كند تا معناي باطني تمثيلي است. در اين شيوه، شاعر تلاش مي

به آن ساختار قرار  بيان كند كه در جايگاه مشبه با ظاهري داستاني مشبه يك ساختار تشبيهي است،
اي به  تابخانههاي آن از طريق مطالعات ك دارد. در پژوهش حاضر كه از نوع بنيادي است و داده

، مبتني بر نظريات تحليل گفتمان و خصوصاً ها با روش تحليل و توصيف دست آمده و اين داده
گيري مهدي اخوان ثالث، شاعر  اند، به دلايل و چگونگي بهره بررسي شده تحليل گفتمان انتقادي

ري از اشعار او را زبان، از اين شيوة بياني پرداخته شده است. اخوان كه محتواي بسيا معاصر فارسي
اري بر ل مختلف، از جمله: افزوني تأثيرگذدهد، به دلاي مسائل اجتماعي روزگار خويش تشكيل مي

اجتماعي از حكايت تمثيلي استفاده كرده است. در بسياري -سياسي مخاطب و نيز رعايت احتياط
هي، مسائلي همچون ساختار گستردة تشبي به از اشعار او كه مبتني بر حكايت تمثيلي است، مشبه

آن را حكايتهايي  هعدالتي و ارزشمندي فرهنگ ايراني است، حال آنكه مشب فقر، تنهايي، شرف، بي
مند و هدفدار به  يابي نظام دستدهند.  با موضوعات، وضعيت و شخصيتهاي مختلف شكل مي

توان آن را  ت و مياي فركلاف كاملاً ميسر اس به از طريق مشبه، با استفاده از روش سه مرحله مشبه
، مشروط به آنكه مانند اشعار به عنوان راهي براي تأويل صحيح حكايتهاي تمثيلي پيشنهاد كرد

ان، ميراث و مرد و مركب اخوان، متن به عنوان يك كل يكپارچه از چنين تأويلي حمايت زمست
  كند.

  مهدي اخوان ثالث معاصر فارسي، شعر ،تحليل گفتمان انتقاديحكايت تمثيلي، كلمات كليدي: 
  

  17/8/1398تاريخ پذيرش:  1/5/1398تاريخ دريافت: 
  m.salari11@yahoo.comپست الكترونيك نويسندة مسؤول: 

 L.galavi@iauzah.ac.ir .پست الكترونيك
  b.romiani@yahoo.com پست الكترونيك
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  مقدمه: -1
ادبيات و خصوصاً در شعر، انحراف از زبان مستقيم و عادي به سوي ادبيت و بيان غيرمستقيم، در 

دانند. براي  بر خواننده مي ش تأثيرشود كه هدف اوليه از آن را افزاي هاي متفاوتي انجام مي به شيوه
مدترين اين منظور، در طول قرون و اعصار ابزارهاي ادبي مختلفي ابداع شده است. يكي از كارآ

ابزارهاي ادبي تشبيه است كه در آن، مطلب مورد نظر يا مشبه، مبتني بر وجه يا وجوه شباهتي كه 
هاي شود. تشبيه، شكل به آن است، تشبيه مي ارزش زيباشناختي دارند، به چيزي ديگر كه مشبه

د نظر شاعر مورمطلب يا مفهوم ترين ساختارهاي تشبيهي، مشبه،  مختلفي دارد. در يكي از گسترده
از   شود. چنين شيوة بياني بيان مي به صورت يك حكايت ،موضوع است كه به واسطة شباهت

ترين آثار ادبي تا كنون، مورد علاقة برخي شاعران قرار گفته است. مهدي اخوان ثالث،  قديمي
استفاده متخلص به م. اميد، نيز در دورة معاصر شعر فارسي چنين شيوة بياني را به فراواني مورد 

سياسي روزگار -موضوعات مورد علاقة اخوان اغلب مسائل اجتماعيكه قرار داده است. از آنجا 
 ه اين شاعر براي رعايت احتياطخويش است، اين شيوة بياني علاوه بر افزوني ارزش ادبي، ب

با اين حال،  ضروري كه او را تا حدي از تأثيرات منفي اشعارش مصون بدارد، ياري داده است.
مند ارزش خاص خود را  يابي به منظور غايي شاعر از حكايت تمثيلي از طريق روشي نظام دست
  دارد.

  
  بيان مسأله و سؤال تحقيق: 1-1

فر اخوان از حكايت چگونگي و علل استفادة واعلاوه بر آنكه در اين تحقيق تلاش خواهد شد تا 
روش تحليل گفتمان انتقادي به استفاده از شود كه  شود، سعي مي ميمطالعه تمثيلي در شعرش 

. به عبارت ديگر، به به بوتة آزمايش سپرده شود عنوان ابزاري كارآمد براي تحليل حكايت تمثيلي
اين پرسشها پاسخ خواهيم داد: مهدي اخوان ثالث چگونه از حكايت تمثيلي براي بيان مطالب مورد 

است؟ دلايل قطعي و احتمالي كاربرد فراوان اين صنعت در شعر اخوان نظر خود بهره برده 
روش تحليل گفتمان انتقادي چگونه به بازيابي نظرات اصلي شاعر و فحواي شعر كمك  چيست؟

  كند و شروط استفاده از روش مذكور براي تحليل حكايتهاي تمثيلي چيست؟ مي
  

  روش و مبناي نظري تحقيق: 1-2
آيد. سپس اين  اي به دست مي ي انجام اين پژوهش به وسيلة مطالعات كتابخانههاي لازم برا داده
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شوند. مبناي نظري اين تحقيق را تحليل  ها مبتني بر روش تحليل و توصيف بررسي مي داده
متني،  گفتمان، خصوصاً تحليل گفتمان انتقادي شكل داده است كه طي آن، علاوه بر روابط درون

  شود. متني و در واقع، به شرايط زمان توليد ربط داده مي به مسائل برونشعر به مثابة يك متن، 
  
  اهميت و ضرورت تحقيق: 1-3

كه از گذشته در اختيار شاعران بوده و از آن براي   دهد كه ابزارهاي ادبي نشان مي اين تحقيق
كردند،  افزايش ادبيت آثار خويش و بيان مطالب خود به صورت غيرمستقيم و تأثيرگذار استفاده مي

همچنان در دورة معاصر كاربرد دارند. اين امر، شاهد وجود نوعي پيوستگي در جريان ادبيات از 
چگونگي تغييراتي كه شاعران در شيوة به كارگيري اين  شته تا كنون است. از سويي، مطالعةذگ

به علاوه، اثبات صحت هاي عصر و خلاقيت اديبان است. كنند، حاكي از ضرورت ابزارها ايجاد مي
گيري از روش تحليل گفتمان انتقادي براي تحليل و تفسير حكايتهاي تمثيلي امكاني جديد را  بهره

كه براي  جريانات علاوه بر جنبة روشنگريمطالعه اين نيز،  آورد. براي منتقدان ادبي فراهم مي
سازد كه موجب  شنا ميهايي آي ادبيات را نيز با زيرساختمندان عاد دانشجويان ادبيات دارد، علاقه

  شود. برانگيخته شدن حس زيباشناختي در ايشان مي
  

  پيشينة تحقيق: 1-4
گيري از نظريات تحليل گفتمان انتقادي  هاگرچه در مورد موضوع تحقيق حاضر، يعني امكان بهر

اخوان هيچگونه تحقيقي انجام  اشعار رهخصوص در باه حكايات تمثيلي، بفركلاف براي تفسير 
  :نشده است، پيشينة تحقيق حاضر در دو بخش قابل بررسي است

  
  پيشينة تحقيق در باب تحليل گفتمان: 4-1-1

) تحليل 1995فركلاف () زبان و قدرت؛ 1996فركلاف (آثار لاتين اين حوزه عبارتند از نورمن 
اي بر تحليل گفتمان، از نظريه تا روش؛ تويين  ) مقدمه1999( يگگفتمان انتقادي، جيمز پل 

براي دانشگاه اوبرتا دو كاتالونيا و بابارا  يا شبكه) ايدئولوژي و گفتمان: دورة 2000( يكوندا
  آثار پژوهشي در زبان فارسي نيز عبارتند از: ينتر مرتبط) تحليل گفتمان. 2002جانستون (

درآمدي بر تحليل «)، 1378پور ( شعبانعلي بهرام) ساختار و تأويل متن، 1378احمدي (بابك 
 يفاضل؛ محمد »شناسي تحقيق در تحليل گفتمان انتقادي روش) «1383آقاگلزاده (، فردوس »گفتمان
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تحليل گفتمان انتقادي و ) «1386زاده (آقاگل س فردو؛ »گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي) «1383(
رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان ) «1386( ياثيانغفردوس آقاگل زاده و مريم سادات  ،»ادبيات
كه در مجموع اين موارد با نظريات » تحليل گفتمان انتقادي) «1388( يگودرز؛ محسن »انتقادي

ونة بعدي هم چگونگي استفاده از اين روش شويم. در دو نم فركلاف و جزئيات روش او آشنا مي
توصيف و ) «1391زاده ( آقاگلبراي تحليل متون روايي نشان داده شده كه عبارتند از: فردوس 

همكاران زهره سادات ناصري و  »تبيين ساختهاي زباني ايدئولوژيك در تحليل گفتمان انتقادي
  ».، بر اساس رويكرد نورمن فر كلافتحليل گفتمان انتقادي داستان مرگ بونصر مشكان«) و 1394(
  
  پيشينة تحقيق بر آثار اخوان: 1-4-2

بر ساير اشعار وي و بدون اخوان (در برخي آثار تحقيقي نسبت به مسألة تحليل گفتمان در شعر 
توجه به كاركرد تحليل گفتمان در تفسير حكايت تمثيلي) اشارتي رفته است. مثلاً وحيد اماني 

مشرف ؛ مريم »گفتمان انتقادي ـ سياسي در شعر (مهدي اخوان ثالث) م. اميد) «1376زوارم (
نگاهي به شعر ) «1387( ينور؛ عليرضا »طعن يا آيروني در آثار مهدي اخوان ثالث«) 1387(

شگردهاي روايت در ) «1391( يبرامك؛ اعظم شادروي منش،؛ محمد »اجتماعي مهدي اخوان ثالث
بررسي كهن ) «1391( يان پيمان ريحاني و مدرسي؛ فاطمه »شعرهاي روايي مهدي اخوان ثالث

بررسي ) «1393( يمراد؛ سيداحمد پارسا و فرشاد »ي اخوان ثالثالگوي سايه در اشعار مهد
مرداد سال  28هاي دهة سي مهدي اخوان ثالث با تكيه بر كودتاي  سمبوليسم اجتماعي در سروده

؛ و »تحليل گفتماني شعر خوان هشتم و آدمك مهدي اخوان ثالث) «1395( يجعفر؛ طاهر »1332
  ».در اشعار مهدي اخوان ثالثجامعه شناسي ) «1395( يدرنهايتاً زهره 

 
  بحث: -2

در اينجا، پس از مرور مفهوم حكايت تمثيلي و زيرساخت هنري آن، روش تحليل گفتمان و به 
كنيم. اين روش، بنيان نظري مطالعة چگونگي كاربرد و  ويژه تحليل گفتمان انتقادي را مطالعه مي

كند كه پس از آن بررسي  ثالث را تأمين ميدلايل استفاده از حكايت تمثيلي در زبان شعري اخوان 
  خواهد شد.
  

  حكايت تمثيلي: 2-1
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وجه ( ييشباهتهامشبه) مبني بر شباهت يا ( يزيچتمثيل نوعي تشبيه گسترده است. در تشبيه، 
) تمثيل هم حاصل 68: 1392شميسا، ( شود. به) مشابه انگاشته مي مشبه( يگردشبه) به چيز 

از آنجا كه شود.  مثل) برقرار ميبه ( ممثول) و مشبهمشبه (كه ميان  گونه ارتباط دوگانه است همين
مثل، بر خلاف مشبه كه معمولاً يك يا چند كلمه است، حكايتي در سطح كلام است، گاهي به 

كه همان منظور  به شود، چرا كه در اينجا نيز مانند استعاره، مشبه تمثيل استعارة گسترده گفته مي
ذكر  به گيرد. البته گاهي هم، مثلاً در تشبيه تمثيلي، مشبه غايي شاعر است، محذوف قرار مي

شود. مانند آنكه بگويند: كسي كه فقط به دنيا چسبيده، مثل كسي است كه در رهگذر سيل خانه  مي
سطح كلام سر و ساخته است، ولي به هر روي، در حكايت، بر خلاف سمبل كه يك كلمه است، با 

ها برده است. براي آنكه بتوانيم به  ) اخوان از حكايت تمثيلي بهره243- 245 همان:( كار داريم.
توانيم از نظريات  مند از حكايتهاي تمثيلي شعر او، به منظور اين شاعر دست يابيم، مي صورت نظام

  تحليل گفتمان استفاده كنيم.
  
  از تحليل گفتمان تا حكايت تمثيلي: 2-2

 و مثل يك قطعه شعر)گيرد ( دربرمي را كلي يك مفهوم كه است هايي گزاره از اي مجموعه گفتمان
گفته شناسي است، به مجموعه مطالعاتي هاي علم زبان كه يكي از زيرشاخه» تحليل گفتمان«

(يا در حال ارائه است) و ارتباطات مختلف  گفتاري كه ارائه شده يك متن يا پاره دربارةكه شود  مي
 هاي ريشه با هرمنوتيك در گفتمان تحليل) 30: 2002(جانستون،  شود. آن براي ايجاد معنا انجام مي

. گيرد مي بهره گادامر نظريات شناختي از جامعه هاي يشهر با و ماخر شلاير ديدگاه روانشناختي از
 وجود فردي از آگاهي مستقل تواند مي متن معناي كه داردبر آن  تاكيد هرمنوتيك گادامر اساس

 هاضفر پيش )287- 1390:291، نصرتي( ذاتي است. معناي نظرية استقلال به معتقد او باشد. داشته

 مكتب شناسي، نشانه هرمنوتيك، متن، تحليل قواعد برآيند از كه گفتمان تحليل مفروضات و

شكل  تبارشناسي و شناسي ديرينه در فوكو ديدگاه مدرن و روانكاوي ،واسازي مكتب انتقادي،
 نگريسته مختلف، متفاوت انسانهاي توسط واحد گفتار يا ) متن1 اينكه از است عبارت گرفته،

 دالي متفاوت ندارند. واحدي و يكسان برداشت واحد متن مختلف از انسانهاي يعني شود. مي

متن)  از تفسير و برداشتخواندن () 2. شود يكسان استفاده ظاهراً مدلولي به اشاره براي تواند مي
 كل يك عنوان به بايستي را ) متن3.است متن) از نادرست برداشتخواندن ( هميشه نادرست

 ندارد، وجود طرفي بي يا خنثي متن ) هيچ4.نيست متن خود در لزوماً معنا اين نگريست و معنادار
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 نهفته گفتماني حقيقت درهر است. خطر در هميشه ) حقيقت5.دارند ايدئولوژيك بارمتنها بلكه 

 زيرا است، معنادار نيز نحوة تركيب متن )6نيست.  تتمامي حقيق داراي گفتماني هيچ اما است،
 را دالها كه عواملي به خود جاي در معاني و اين است ايدئولوژيك و اجتماعي معاني داراي نحو

متن  از كه همانقدر ) معنا7.اند مختلف) وابسته و تاريخ ها مشاركت بافتها، رمزها، :نظيرسازند ( مي
 بين در متن پيام يك و معنا پذيرد. مي يرتأث فرهنگي نيز و اجتماعي زمينة يا بافت از شود، مي ناشي

 رنگ اينرو، از شود. مي توليد خاصي موقعيت و شرايط در متني ) هر8.دارد قرار متن آن هاي نوشته

 سياسي لزوماً كهاقتدار ( يا قدرت منبع يك به متني ) هر9.خود دارد به هميشه را خود خالق
 وجود گفتماني يك سطح نه: يعني ،دارد متعدد ابعاد و سطوح ) گفتمان10.است ) مرتبطنيست

) در مطالعات تحليل گفتماني رويكردهاي 28: 1378پور،  بهرام( .واحد گفتمان نوع يك نه و دارد
  هاي فركلاف است. تحليل گفتمان انتقادي بر اساس انديشهمتفاوتي وجود دارد. يكي از آنها 

رسد كه  ختي، نورمن فركلاف به اين باور ميشنا زبان مطالعات در گفتمان تحليل سير تكويني در
 در اين نگرش، است. فراتر زباني هاي داده محض توصيفمحدودة  از حوزة تحليل گفتمان

 قرار توجه مورد گفتمان مؤثرند، گيري شكل بر كه  و بينامتني موقعيتي بافتهاي ،اعتقادي فرآيندهاي

زباني ضعف و  هاي پديده مطالعات و زبانشناسي در غيرانتقادي فركلاف در رويكردهاي گيرد. مي
 گيري لشك هاي تبيين شيوه به معتقد است كه چنان پژوهشگرانينقصي را مشاهده كرده است و 

 ساختار توصيفي بررسي فقط به و ندارند توجه آنها اجتماعي تأثيرات يا گفتماني كنشهاي اجتماعي

 در تحليل انتقادي،پژوهشگران در  درحالي است كهاين  كنند. مي بسنده گفتماني ايهكنش كاركرد و

 و زبان بين گفتمان، روابط در ايدئولوژيك فرآيندهاي به گفتماني اعمال و زباني هاي پديده بررسي
 در نابرابري در گفتمان، ايدئولوژيك بار داراي هاي فرض يشپ قدرت، و سلطه ايدئولوژي، قدرت،

 و هدف ،عاملان اي دانش زمينه همراه به را غيرزباني و زباني عناصر و كرده توجه... و گفتمان
) نزد فركلاف، هر نمونه از كاربرد زبان، يك 8 :1995 ،فركلاف( دهند. مي قرار خود مطالعه موضوع

صورت گفتار، نوشتار،  رويداد ارتباطي و داراي سه جنبه است: نخستين آنها متن است كه به
يابد. اين همان مرحلة توصيف است. تحليل متن در  نمادهاي بصري يا تركيبي از اينها نمود مي

ساختهاي زباني و خصوصيات شكلي و ظاهري آن است كه از نظر فركلاف، واقع همان بررسي 
شامل تحليل زماني در قالب واژگان، دستور، نظام آوايي و انسجام در سطح بالاتر از جمله، يعني 

ي را دستوري و خصوصيات معناي- در سطح كلامي است. لذا، تحليل زباني، ويژگيهاي واژگاني
) دومين جنبه، كنش گفتماني، شامل توليد و مصرف متون 6 :1995 ،فركلاف( گيرد. همزمان دربرمي
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است كه در واقع مرحلة تفسيري است. در اينجا رويداد گفتماني متوجه كردارها و خصوصيات 
شود كه يك گفتمان را در نظم خاصي مثل نظم گفتمان ديني، نظم گفتمان پزشكي و امثال  عامي مي

غيرانتقادي مورد توجه قرار  هاي يزبانشناسكه در  ها آن ينتر مهمدهد. سومين و  آن قرار مي
گيرد، كنش اجتماعي است. از نظر رومن فركلاف، اين مرحله كه در واقع همراه با تبيين  نمي

كند.  هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك رويداد ارتباطي مي موضوع است، بررسي را متوجه جنبه
 هاي ديگر نيست و همراه با دو مرحلة قبل بايد مد نظر قرار بگيرد. اين مرحله، هرگز جداي از جنبه

اركرد انديشگاني داشته و اي خاص و كنشي اجتماعي است كه ك  ) نزد فركلاف متن، ارائه7همان: (
تحليل زبانشناختي با بودنها  فركلاف،اعتقاد  يامهاي ايدئولوژيك خاص است. بنا برحامل پ احتمالاً

طبقات عاملان، ساختار هويت ئة توانند شامل ارا مي برخي متوندرگير است.  و نبودنها در متن
ها، ساختار خاصي است كه مرتبط با هويتهاي نويسنده و  عاملان و يا روابط آنان باشند. رابطه

هاي نقشي و  گيرد و نيز با جنبه خواننده است و مثلاً با اينكه چه چيزي مورد تأكيد قرار گرفته مي
هويتها را ساختاري خاص مرتبط است. وي  هاي فردي و شخصي هويت ويت يا جنبهموقعيتي ه

) 11همان: ( اي از آن است. رسمي نمونهداند. گفتمان رسمي و غيرِ ميان نويسنده و خواننده مي
 شناختي طرح فركلاف كاملاً شبيه طرح تحليل ايدئولوژيك ون دايك است كه ابعاد گفتمان، اجتماع

دايك بعد  تفاوت اصلي در رويكرد فركلاف و ون« كند، با اين حال، را مطرح مي و تحليل اجتماعي
 "ون دايك"گر ميان دو بعد ديگر است. در حاليكه  شناختي است، كه واسطه دوم، يعني اجتماع

كند.  ميان اجتماع و گفتمان تصور مي هاي ذهني را به عنوان واسطةشناختي و مدل اجتماع
مصرف متن انجام  ين كار توسط كنشهاي گفتماني توليد ومعتقد است، ا "فركلاف"

از منظر تحليل گفتمان بررسي شود،  براي آنكه يك حكايت تمثيلي )106 :1383 ،فاضلي»(گيرد. مي
آن مشبه لازم است كه محققان از حكايت تمثيلي به مشبه، يا منظور غايي شاعر دست يابد و سپس 

  پيوند دهد كه شاعر در آن زندگي كرده و اثر ادبي خلق كرده است.  متني را به شرايط برون
  

  تحليل گفتمان:نظريات مطالعة حكايات تمثيلي در شعر اخوان مبتني بر  2-3
توان حكايت تمثيلي را ملاحظه كرد. با وجود اين، در مباحث ذيل  در بسياري از اشعار اخوان مي

در شعر او هيچ نشاني «از سويي،  شود. معاصر پرداخته ميبه برخي از معروفترين اشعار اين شاعر 
توان يافت. تنوع از نظر فكر و انديشه و جوهر انديشگي، و نه فضا و ساخت كه از اين   از تنوع نمي

نظر، هر دوره از كارهاي او جلوه و جلا و حال و هواي خود را داراست. دورة زمستان، دورة آخر 
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اي از كار شاعري وي و در  كه هر كدام نمايندة دوره ييها كتاب. شاهنامه و دورة ازاين اوستا
تكامل دورة قبل يا كتاب پيشين اوست؛ چه از رهاي هر دوره يا هر كتاب، صورت محقيقت شع
: 1370حقوقي،»(بيني و انديشه و چه از نظر زبان و بيان و چه از لحاظ شكل و ساخت. نظر جهان

از (»زمستان«قيق، از مجموع اشعار اخوان، سه شعر، يعني به همين جهت است كه در اين تح )13
 »مرد و مركب«شعر و  )»آخر شاهنامه«اي با عنوان:  از مجموعه(»ميراث«، )اي با همين نام وعهممج

را براي تحليلها برگزيديم كه هر سه اثر، هم حاوي  )»اوستااز اين «از مجموعه شعري با عنوان (
  حكايت تمثيلي بهره دارند.ويژگيهاي روايت هستند و هم از 

  
  زمستان: 2-3-1

حاكم بر  ي» فضا«و » وضعيت«با حكايتي تمثيلي سر و كار داريم. در توصيف » زمستان«شعر در 
يك شب توان گفت رخداد در  ، ميشناسي) و در اينجا از منظر روايت و روايت( يتحكااين 

اصلي در اين روايت، راوي  هاي يتشخصشود.  فصل زمستان، زمستاني بسيار سرد واقع ميتاريك 
و در اينجا روايت) در وهلة اول اهميت، ( يتحكاشخصيت اين  ينتر مهمفروش هستند.  و مرد مي

بينانه با وضعيت و فضا، رفتار ساير  شاعر) است. راوي است كه پس از مواجهه واقع( يراوخود 
زند. در اين  گزيند و در خانة او را مي را برمي» ساقي«كند و از ميان همة ايشان،  ميمردم را توجيه 

روايت، ساقي شخصيتي منفعل دارد، بر خلاف شخصيت راوي كه شخصيتي فعال از او به نمايش 
  گذارده شده است.

  
  حكايت تمثيلي در سطح مشبه: 1- 2-3-1

جيب بيرون بياورد تا نگاهي در هم گره  هوا آنقدر سرد است كه كسي حاضر نيست سر خويش از
پاسخ خواهد ماند. مردم از شدت سرما  بخورد و سلامي لازم بشود و اگر سلامي هم باشد، بي

ذير نيست. چنين ت دادن كه نشان دوستي است، امكان پاند، پس دس دستها را زير بغل پنهان كرده
ها سرماست، سرمايي همة اين نامهرباني داند علت كند، زيرا مي است كه راوي از مردم گلايه نمي

رخداد اصلي آن  نند ديواري از بخار، مانع ديدن شود.اشود نفس انسان پيش روي او م كه باعث مي
شاعر) به واسطة درك شرايط واقع، از مردم نااميد شده، خود را به منزل ( يراواست كه چون 

ن زمان و موقعيت، در را به روي او بگشايد خواهد تا برغم نامناسب بود رساند و از او مي ساقي مي
و او را بر سفرة مستي بنشاند. مستي موجب خواهد شد تا راوي از غم مواجهه با واقعيت سرد 
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  )97-99: 1377اخوان ثالث، ( روزگار چندي بياسايد.
  
  :به مشبهحكايت تمثيلي در سطح  2- 2-3-1

تواند  دهندة فرد، يعني شخص شاعر نيست، بلكه مي ، راوي لزوماً نشاناين حكايت تمثيليدر 
توانند واقعيت روزگار را درك كنند.  شامل همة كساني باشد كه مانند شاعر مي» تيپ«بيانگر يك 
نه روشنفكر به معناي رايج و ( يلاصتوان راوي را روشنفكري  ، ميبه مشبهو درك مشبه در عبور از 

اي دچار ناامني و ترس و احتياط افراطي قرار دارد. در چنين  داراي بار منفي) دانست كه در جامعه
خواهند خود  ورزند، چرا كه نمي اي مردم از نزديك شدن و دوستي با روشنفكران امتناع مي جامعه

، اين شرايطكند. در  تي قرار دهند كه روشنفكر مورد نظر را تهديد ميرا در معرض همان خطرا
برد و مستي عبارت از همين مفهوم است. در ضمن، اين  پناه مي خويشروشنفكر اصيل به درون 

 داند. خصوصاً كه در اينجا يك شاعر است) خود را با جهان درون آشنا و سازگار ميفرد (
تواند چنين تحليلي  كند، كاملاً مي ر بسته به ساقي معرفي ميسطرهايي كه راوي خود را از پشت د

دمت گرم و سرت خوش باد/ سلامم را تو  هوا بس ناجوانمردانه سردست آي/«را توجيه كند: 
وش مغموم/ منم من، سنگ تيپاخوردة  پاسخ گوي، در بگشاي/ منم من، ميهمان هر شبت، لولي

ر/ نه از رومم، نه از زنگم، همان بيرنگ بيرنگم/ بيا رنجور/ منم، دشنام پست آفرينش، نغمة ناجو
بگشاي در، بگشاي، دلتنگم/ حريفا! ميزبانا! ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج 

  )98 همان:...»(لرزد يم
  

  حكايت تمثيلي و تحليل گفتمان انتقادي: 3- 2-3-1
ي را اسباب ترفيع و سراي مهدي اخوان ثالث جزو آن معدود اهل قلم است كه حاضر نشد بهاريه

سرايي وي خود سندي دال بر اين مدعاست. با اين حال، وقتي او به  تعيش خويش سازد. زمستانيه
يابد، مستي را كه از ديرباز آشنا با روحية  نگرد و خود را عاجز از اصلاح آن مي واقعيت جامعه مي

ندوهگين با شعري اندوهناك رندي ا«بيند. اخوان  شاعران بوده و خواهد بود، تنها راه علاج مي
تواند به فرصت ننشيند، زيرا تنها در اين  هاي مستي و سرمستي را نمي است كه صيد لحظه

شود و در آغوش  هشياري دروغ كنده مي  هاست كه از دام ايام پوچي و بيهودگي و از جهان لحظه
  )16-17: 1377حقوقي، »(يابد. ميهاي پاكي و آزادي، به دنياي مستي و راستي خود راه  لحظه

از منظر تحليل گفتمان انتقادي فركلاف، مراجعه به تاريخ لازم است تا متن را به وقايع عصري آن 
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 28كودتاي واقع شدن ، »زمستان«گويند دو سال پيش از سرايش  منابع تاريخي ميربط دهيم. 
ز كودتا هنوز مانند مهي سنگين بر به يأس كرده بود و فضاي پس اتبديل تحول را به مرداد، اميد 

، پردة آهنيني به دور حوزة سياست ايران كشيده شد. 1332پس از كودتاي «جامعه حاكم بود. 
هاي اجتماعي خود رهبران مخالف از پيروانشان، مبارزان از تودة مردم و احزاب سياسي از پايگاه

كم به سياست مهندسي اجتماعي  كه در آن، سياست مبارزة اجتماعي كم ييها سالجدا شدند... 
 كرد و تبديل شد. شاه اين آرامش را نشانة رضايت مردم و مشروعيت رژيم خود قلمداد مي

تا همچنين پردة آهنيني در برابر ددانستند. با اين كو رامش پيش از طوفان ميمخالفان هم آن را آ
به صورت جدي به مسائل و در اينجا، شاعري چون اخوان كه ( ياجتماعديدگان دانشمندان علوم 

كشيده شد... اين پردة  ساخت) ماية اشعارش مي و مفاهيم اجتماعي روي آورده و آنها را دست
گمان در نابودي و  يافته را پنهان كرده بود، اما بي آهنين شايد تنشهاي اجتماعي و مخالفتهاي سازمان

ليسي بر زندگي خود راه خود را با وجود نظارت شديد پ محو آنها ناكام ماند... چرا كه مخالفان
آبراهاميان، »(هاي نوين عملي كردن آنها پيدا كنند. ها و عقايد جديد و شيوه ادامه دادند تا انديشه

1384 :555-554(  
  

  :ميراث 2-3-2
نيز حاوي حكايت تمثيلي است كه خوانش آن از منظر تحليل گفتمان انتقادي » ميراث«قطعه شعر 

زمان روايت را  ،يكي از پنج شاخصة مطالعات ژرار ژنت بر روايتهاست و با آن »لحن«ميسر است. 
) 291: 1385احمدي، و نيز،  86: 1980ژنت،( دهد. توضيح مياز منظر گذشته، حال، يا آينده بودن 

 يخطابكه شاعر لحن حال را براي بيان برگزيده است، ميراث شعري » زمستان«بر خلاف روايت 
اند.  خطاب به فرزند) و روايتگر است كه اغلب رخدادها و توصيفات آن با لحن گذشته بيان شده(

البته در اين روايت كه از منظر حكايت تمثيلي و مبتني بر نظريات تحليل گفتمان بررسي خواهد 
گردد تا راوي بتواند از گذشته درس و سرمشقي بر حال بيابد و آن  گاهي لحن به حال بازمي شد،

اصلي حاضر در روايت، مرد و فرزند اوست. البته از  هاي يتشخص را به فرزند بياموزد.
  آيد. شخصيتهاي ديگري همچون پدر و نياي راوي نيز سخن به ميان مي

  
  در سطح مشبه: حكايت تمثيلي 1- 2-3-2

اي كه از نياكان به  و پوستين كهنه زندگيكند به تعريف داستان  شروع ميبراي فرزند خويش، راوي 
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شود كه ارتباط چنداني  . چنين ياد كردن از پوستين، او را به اين مطلب رهنمون ميارث برده است
پيشين نيز شناسد، همانطور كه نسلهاي  با نياكان خود ندارد و جز پدرش كسي از ايشان را نمي
داند كه نياكانش  حال، او فقط اين را ميچنين بودند و ارتباطشان با نياي كهن قطع بوده است. با اين

همگي مردماني با شرف بودند. راوي تقصير آنكه اطلاعات چنداني از نياكان خودش را ندارد، بر 
شان را نيافتند، زيرا داند كه هرگز اجازه و فرصت نوشتن از اي نويسان مي عهدة تاريخ و تاريخ
ارزش اميران را روايت و حكايت كنند. با همة اين احوال،  اند داستان وقايع بي همواره مجبور بوده

يابد كه وي از نسل  گويي مجرب است. راوي از پوستين خويش درمي آن پوستين كهنه خود تاريخ
داند. سپس داستاني را  ر خود نميو پادشاهان نيست و البته اين را عيبي ب ها خانپيامبران، امامان، 

خواسته آن پوستين كهنه را نو كند، ولي  كند: پدرش سالها پيش، در ساحل جيحون، مي حكايت مي
زند و پس از آرامتر شدن  و طوفاني برخاسته است. پدرش به رود مي ناگهان شرايط بحراني شده

ينش با او بوده است و مجبور بيند در حاليكه پوست رود مي اوضاع جوي، خود را بر ساحل كشف
كه طبيعت در اختيار وي گذاشته و نيز با داستانهاي كهن روزگار سر كند. به  ييها حداقلشده با 

اي پنج  بخشد، به كسي كه سرپرست خانواده هر روي، پدر در هنگام رحلت، پوستين را به راوي مي
ر سختي كه بوده، تا اينجا پيش آمده نفره بوده، اما توان اين مسئوليت را نداشته است، ولي به ه
گويد. وي كسان ديگري را كه مثل او  است. راوي سپس از تلاش خود براي نو كردن پوستين مي

دهد: اين مباد! آن باد!(يعني مرگ بر فلاني،  شود و شعار مي اند همراه مي كارگر و كشاورز بوده
نوردد. در اينجاست كه راوي رو  و را درميخيزد و بساط ا درود بر فلاني) ولي باز هم طوفاني برمي

نوشت محتوم، يعني پوستيني كه با فرزند خواهد بود، سخن ركند و از س به فرزند خويش مي
گويد كه تنها امتياز آن پوستين است و  گويد؛ در عين حال، از پاكي اين پوستين نيز چيزهايي مي مي

  )116-120: 1377اخوان ثالث، ( خواهد تا آن را همچنان پاك بدارد. از فرزند مي
  

  :به مشبهدر سطح حكايت تمثيلي  2- 2-3-2
شاعر) خود را از طبقة ضعيف ( يراودر اين شعر سخن از طبقات اجتماعي مشهود و بارز است. 

رود. در ضمن،  كند، نماد اين طبقه، همان پوستيني است كه از آن سخن مي اجتماع معرفي مي
واسطة آنكه در دربارها و براي درباريان و اهالي قدرت و ثروت نوشته ه اگرچه تاريخ ملل، ب

شده، چندان در مورد طبقة ضعيف اجتماع سخن نگفته و به همين علت هم ارتباط راوي با  مي
اند. در اين ميان،  داند كه اجدادش نيز از همين طبقه بوده نسلهاي پيشين قطع شده است، اما او مي
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، از آنجا كه امروز راوي در طبقة ضعيف قرار دارد او ها ينا با همة اد دارد.پدرش را به خوبي به ي
اند. اينگونه اجداد او حتي  گيرد كه نياكانش هرگز از اهالي قدرت و ثروت نبوده به درستي نتيجه مي

 اند از كند كه تلاش كرده ، اجدادش را ياد ميها ينااند. با همة  از فخر تعلق به سادات هم خالي بوده
شرايط پيش آمدة روزگار خويش بهره ببرند و ترقي كنند، اما حوادث پيش رو ايشان را بازداشته و 
باعث شده كه در همان طبقه بمانند. همين اتفاق در مورد پدر او نيز رخ داده و پدر او نيز نتوانسته 

) به طبقة متوسط ارتقا دهد. آخرين تلاش نيز( يفضع ةاست خانواده را از طبق توسط خود  مثلاً
راوي با شكست مواجه شده است. حال نوبت فرزند، يعني نسل بعد رسيده است. از آنجا كه 
احتمالاً نسل پسين نيز از ارتقا محروم خواهد ماند و تلاشها به موفقيت ختم نخواهد شد، راوي 

هرگز  دهد: طبقة ضعيف جامعه يك امتياز بزرگ دارد و آن پاكي است. اين طبقه هشدار آخر را مي
خواهد تا اين امتياز  . راوي از نسل بعد خود ميخواسته كه بر جامعه ستم كند توانسته و نه مي نه مي

  را حفظ كند.
  

  حكايت تمثيلي و تحليل گفتمان انتقادي: 3- 2-3-2
از منظر تحليل گفتمان رخداد نخست، يعني تلاش نياي اعلاي راوي هرچه بوده و هريك از 
وقايعي را كه در منابع تاريخي آمده و چنين خصوصياتي داشته منظور بگيريم، رخدادي را كه پدر 

ها خواهي به آن كوشش جنبش مشروطهتوان به انقلاب مشروطه نسبت داد.  راوي تجربه كرده، مي
به امضاي فرمان مشروطه  .ش 1285مرداد  چهاردهمشود كه در مورخ  ادهايي اطلاق ميو رويد

توسط مظفرالدين شاه قاجار منجر شد و حتي تا زمان محمدعلي شاه براي تبديل حكومت 
استبدادي شاه به حكومت مشروطه ادامه پيدا كرد و نهايتاً به تشكيل مجلس شوراي ملي و تصويب 

فرجام اين تلاشها نيز  )65-117: 1384آبراهاميان،( انجام يافت.شور ايران نخستين قانون اساسي ك
به بعد) همچنين، رخداد  128 :همان( و آغاز استبدادي ديگر بود. به قدرت رسيدن رضاشاه پهلوي

.، به ش 1335شاعر) است، با توجه به تاريخ سرايش شعر، يعني تيرماه ( يراودوم كه در عصر 
خوبي قابل انطباق با حوادث و تلاشهاي مردمي دوران مصدق و سپس انجام يافتن آن به كودتاي 

آنچه را به فرزند  به بعد) و چه بسا، بتوان 329 :همان( .هاست تلاشمرداد و شكست همة  28
نسبت داد كه البته اين را بايد از جنس تأويلهاي  1357كند به رخدادهاي انقلاب اسلامي  توصيه مي

فراتر از نيت مؤلف در نظر گرفت، چرا كه در زمان سرايش اثر در نظر داشتن اين رخداد منطقي 
  نمايد. نمي
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  مرد و مركب: 2-3-3
مرد سوار)، راوي دروني، قهرمان (متعدد، از جمله:  هاي يتشخص، اين شعر، روايتي است كه در آن

دو مرد مرده، زن و شوهر روستايي با هشت فرزندشان، و شخصيتهاي غيرانساني چون مركب، و 
هنگام در يك  لحن راوي گذشته است. وضعيت در اين حكايت، شب دو موش حضور دارند.

اي كه به عنوان يك شخصيت در شعر  اي كه هست و بايد دقت داشت آنكه راوي صحراست. نكته
ياد خواهيم كرد، غير از راوي كل روايتي » راوي دروني«مرد و مركب مطرح شده، و از آن با نام 

تواند يك حكايت تمثيلي  شود، هم مي است كه در شعر وجود دارد. داستاني كه در شعر روايت مي
  ي بررسي شود.تواند از لحاظ نظريات تحليل گفتمان انتقاد باشد و هم مي

  
  :مشبهدر سطح  حكايت تمثيلي 1- 2-3-3

مردي كه  گذرد، پهلوان شود. كمي كه مي كند. شب مي راوي دروني تعريف كردن روايتي را آغاز مي
اي  زيد، با فخري كه شايستة پهلوانان شاهنامه اي مي در خيال خويش، همچنان در اعصار اسطوره

ين دهد تا بساط سفر او را آماده سازند، ليكن كسي نيست تا پاسخ گويد. بنابرا است، دستور مي
تازد، چنانكه غبار زيادي بر پا  شود و در صحرا مي اش سوار مي كند، بر رخش خيالي خود چنين مي

كند كه آنچه در  شود. در همين اثنا، دو موش مشغول گفتگو هستند: اولي از روزگار گلايه مي مي
دهد  مي پوسد و دومي، اگرچه وضع او نيز همانگونه است، ولي بشارت انبار داشته، پوسيده و مي

كه نجات ايشان در گرو همت اوست. مرد تازد، همان باشد  كه شايد اين مردي كه بر مركب مي
تازد و اسب او، رخش، از بس عرق كرده، و اين عرقها بر زمين  تمام شب را بر مركب خويش مي

نده كنفتاده است. صحرا خالي و نااميدريزد، سيلي از گل و لاي پشت سر مرد و مركب به راه ا مي
شود، اما آن لكه قبر دو مرد است و بس كه راوي دروني  اي ديده مي است كه از دور دست لكه
گويند كه حتي اگر هر چيز در جاي خود  كند: ايشان مي شنود و بازگو مي صداي سخن ايشان را مي

از باشد، هر چه نزد ماست، مانند كلنگ و بيل و پتك و... همگي وسيلة رنج بيشتر براي ماست و 
آن دو  كند و با ايشان موافق است. اسباب آسايش خبري نيست. راوي دروني نظر ايشان را تأييد مي

دهند و درست مثل شبهاي پيش به لعن و نفرين روزگار و شرايط  مرد مرده به گفتگو ادامه مي
ي ا گويد. همچنين خيمه پردازند. گويي اين آن سرزمين است كه از زبان آنها سخن مي خويش مي

از اينكه عمر خود را صرف ساختن راهي  ها آنآنجاست و در آن، دو نفر با هم گرم گفتگو هستند. 
شان را از رنج سايرين به دست  اي كه گنج غم خواهند گذشت؛ عده اي بي كنند كه از آن عده مي
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گويد  ن ميگويند و بوم به ايشا يعني با آن بوم سخن مي» يادگار«اند، شكايت دارند. ايشان با  آورده
اندوزاني كه از اين راه  كرد، چرا كه صبر خدا طولاني است و حكومت آن مال كه صبر بسيار بايد

كومت او جز د كه حكن زان را به ميرنوروزي تشبيه مياندو خواهند گذشت، كوتاه است. بوم آن گنج
رسيدن مردي : ذيل ميرنوروزي) همچنين، بوم ايشان را به 1377دهخدا، ( يستنمدت كوتاهي 

سوار، هم او باشد. غبارخيزي  دهد كه پيك شادي است و اميدوار است آن مرد مركب بشارت مي
پيوندد. به هر روي،  اي ديگر از خاك زمين به آسمان مي شود چنانكه لايه اسب آن سوار بيشتر مي

دي فقير شود كه در آن وقت شب، زن و مر اي روستايي روايت مي گذرد. سپس خانه مرد سوار مي
كنند. باد سردي از شكاف در داخل  با هشت بچة خود كه اكنون خواب هستند، آرام گفتگو مي

ها  شود تا بچه خيزد كه درز را ببندد، اما باعث مي آيد. زن براي حفظ فرزندانش از سرما برمي مي
كند. وي  مي به طعنه) خدا را براي زياد بودن اولاد اين زوج فقير شكر( يدرونغرغري بكنند. رواي 

گويد. گرد و  رو به مرد خويش كرده و از اميدواري خويش بخاطر رسيدن آن مرد و مركبش مي
خيزد. هنوز شب باقي است و همچنان مرد و مركب به سوي  خاك بيشتري از گذر مرد سوار برمي

ركب شود. مرد و م خورد و سمت نور و سايه عوض مي تازند. ناگهان جاده پيچ و تابي مي هيچ مي
پرسند كه كيست؟ اما سايه توان  زند و از او مي اي فرياد مي كنند. مرد با ديدن سياهي سايه رم مي

روند. مرد مركب سوار باز هم  آيد و مرد و مركب عقبتر و عقبتر مي پيشتر مي دائمسايه  پاسخ ندارد.
اما پاسخي دهد تا ببينند آن سايه كيست يا چيست،  در خيال خويش به چاكرانش دستور مي

اي به عمق  روند، به درون دره شنود. نهايتاً مرد و مركب در همان حال كه عقب عقب مي نمي
گويد كه  غلتند. در پايان قصه، راوي دروني مي حماقت مردم، نه بلكه در شيار يك دانة گندم فرومي

  )150-160: 1377اخوان ثالث، ( اين قصة دروغيني بيش نبود.
  

  :به يلي در سطح مشبهحكايت تمث 2- 2-3-3
شده است. توجه » ناجي«سوار، در واقع جايگزين تيپ معروف  در اين حكايت تمثيلي، مرد مركب

ناجي را به شخصيت خاص پيوند بزنيم، زيرا در  دبه اين نكته نيز اهميت دارد كه هيچ لزومي ندار
از منظر يأس نگريسته شده   بخشي وان يك تيپ، و هر نوع نجاتاين شعر، به هرگونه ناجي به عن

است. راوي اصلي و راوي دروني اين حكايت، هر دو از جنس مردمان نااميد و ناباور هستند كه به 
زنند. در نظر ايشان اميد  پردازانة آن، به اسطوره گره مي ميدان آمدن ناجي را از جنبة منفي و خيال

زيد، چنانكه نهايتاً  ناجي در خيال مي مردم به آمدن آن ناجي و امر نجات، اميدي واهي است و آن
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هم او و مركبش از ترس يك سايه، به درون يك دره، بلكه به درون شكاف يك گندم سقوط 
كند و سقوط مرد و  كنند. راوي اصلي حكايت، عمق دره را با عمق حماقت مردم قياس مي مي

ادي و مالي باشد. در پايان اي از سقوط معنوي در مسائل م تواند استعاره مركب در شكاف گندم مي
  شمرد. نيز، راوي دروني كل روايت را چيزي بيش از يك دروغ نمي

  
  حكايت تمثيلي و تحليل گفتمان انتقادي: 3- 2-3-3

اي آمده كه اغلب اشعار  براي اين شعر و در پايان آن، تاريخي ثبت نشده، اما از آنجا كه در مجموعه
توان اين شعر را نيز از جنس اشعار  اند، مي مرداد امضاء شده 28آن به تاريخ دورة پس از كودتاي 

زده است. نياز به يك ناجي،  فضاي جامعه در آن دوره، بسيار خفقان همان عصر اخوان دانست.
نمايد. در اينجا دو راه پيش  اي بينديشد، ضروري مي كسي كه بتواند براي مردم دچار سختي چاره

و با انديشة آمدن ناجي دوران سخت و سياه پس از كودتا را پشت  توان اميدوار ماند روست: يا مي
توان حداقل در سطح انديشه شكست خورد و خود را باخت و نااميد شد. حس  سر گذاشت؛ يا مي

و همچنين،  )90-105: 1388ميرزايي، (شناسد  شاعرانة اخوان كه يأس شاعرانه را به خوبي مي
شعر، به اتخاذ روش دوم حكم كرده است. او از نااميدي  ، در اين)92- 105: 1395خلج و پارسا،

ريزد. بدين صورت، اين شعر از  سازد و آنها را در قالب يك حكايت مي خويش تصاويري مي
  نمايد. شناختي بسيار قابل توجه مي مناظر روانشناسي و جامعه

  
  گيري: نتيجه -3

) برقرار به مشبهمثل () و مشبهممثول (است كه ميان  اي تمثيل همانند تشبيه، حاصل ارتباط دوگانه
شود. از آنجا كه مثل، بر خلاف مشبه كه معمولاً يك يا چند كلمه است، حكايتي در سطح كلام  مي

به كه  شود، چرا كه در اينجا نيز مانند استعاره، مشبه است، گاهي به تمثيل استعارة گسترده گفته مي
 به گيرد. البته گاهي هم، مثلاً در تشبيه تمثيلي، مشبه حذوف قرار ميهمان منظور غايي شاعر است، م

افتد و خواننده ناچار است با توجه به دانش خود از  شود، ولي در شعر اخوان اين اتفاق نمي ذكر مي
د تا به درك جتماعي) دست به تأويل و تفسير بزنا-تاريخ ادبيات و تاريخ سياسي( يختارادبيات و 

روند كه بيان  عاتي به كار ميواشعار اخوان حكايت تمثيلي براي بيان مطالبي و موض شعر برسد. در
هاي سنگيني را در پي داشته باشد. اخوان با استفاده از بيان  تواند براي شاعر هزينه صريح آنها مي

گونه آن را  تمثيلي، مطلبش را حتي در همان عصر واقعه، به صورت غيرمستقيم بيان كرده و بدين
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مرداد كه فضايي پر از وحشت،  28ه دست ما رسانده است. مثلاً مشكلات جامعه پس از كودتاي ب
اضطراب، خفقان، ناامني و خطرناك ايجاد كرده و در اين ميان شاعران به عنوان بخشي از 
چشمهاي بيناي پيكر جامعه و زبان گوياي او بيشتر در معرض اين آسيبهاي جدي قرار دارند. 

تفاوت بماند و خود را با سرودن  خواهد بي تواند و نمي ابة يك شاعر اجتماعي نمياخوان به مث
اشعار عاطفي، مانند بهاريه و مديحه سرگرم كند. او شاعري متعهد است و قصد اداي دين دارد. 

برد تا هم سخنش را گفته باشد و هم خودش  بنابراين از حكايت تمثيلي چنان ابزاري ادبي بهره مي
امكان از خطرات مصون بدارد. به هر روي، براي آنكه از حكايت تمثيلي به منظور غايي  را تا حد

مند و هدفدار باشد كه خواننده را از اشتباه  شاعر پي برد و اين تحليل مبتني بر ساز و كاري سامان
فركلاف معتقد است  در درك نيت مؤلف حفاظت كند، نظرية تحليل گفتمان انتقادي كارآمد است.

تواند توسط افراد مختلف خوانده شود بدين صورت، معاني متفاوت داشته باشد، و  اولاً متن مي كه
است، بشرط آنكه متن به عنوان يك كل نگريسته » نادرست خوانش«هر خوانشي به هر روي يك 

مثلاً معنايي از باورهاي سياسي) ( يدئولوژيكاشود. در نظر او هيچ متني خنثي نيست، بلكه بار 
 يرتأث فرهنگي نيز و اجتماعي زمينة يا بافت از شود، مي متن ناشي از كه درهمان ق معنا، و دارد

 هميشه را خود خالق رنگ شود، پس مي توليد خاصي موقعيت و شرايط در پذيرد و چون متن مي

وي خوانش است. بدين نحو  اقتدار مرتبط يا قدرت منبع يك به متني خود دارد و نهايتاً هر به
به عنوان يكي از احتمالات) ( يانتقاداز متن را با نظريات خود در حوزة تحليل گفتمان  سياسي

شود: ابتدا شعر اخوان را از منظر ظاهر امر  كند. در اينگونه خوانش، سه مرحله رعايت مي توجيه مي
 هاي بريم و در آخر، متن را به فرامتن يابيم، سپس به روابط دروني و تفسيري متن پي مي درمي

مرد و «و » ميراث«، »زمستان«دهيم. مطالعة سه شعر  اجتماعي و سياسي دوران خلق اثر ربط مي
ثابت كرد كه تحليل گفتمان انتقادي ابزاري مناسب براي تجزيه و بررسي حكايتهاي تمثيلي » مركب

با  است كه البته بايد با رعايت شروط فركلاف كه من جملة آن، سازگاري تأويل و ارتباط فرامتني
م شد همة متن ، صورت بپذيرد. به عبارت ديگر، مانند آنچه انجاكل اثر به عنوان پيكرة واحد باشد

پيروي كند و اتخاذ روش تحليل گفتمان انتقادي خوانندة منتقد را به حذف و يا   از چنين استراتژي
شده از اخوان محتواي شعر به وقايع پس از  تغيير متن موجود ناچار نسازد. در شعرهاي تحليل

مرداد ربط داده شد و ملاحظه شد كه هر يك از اين سه متن به عنوان يك كل واحد از  28كودتاي 
  كند. حمايت ميچنين ارتباطي 
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Abstract 
One of the eldest and at the same time, the most effective literary device, is 
expressing a subject through allegorical exemplum. In this method by using a simile 
structure, the poet tries to present an inner meaning in his mind, while it is actually 
the tenor, throughout a story, which is actually the vehicle of the simile structure. In 
the present survey which is an essential one, the data is obtained through library 
studies and then they are analyzed throughout a descriptive method, based on 
discourse analysis, specially, the critical discourse analysis theory by Norman 
Fairclough, the reasons and the manner of Mehdi Akhavan Sales, a contemporary 
Persian poet, allegorical exemplum usage in his poetry is discussed. Akhavan, 
whose contents of his poems are mostly based on the social affairs of his time, uses 
allegorical exemplum for different reasons, such as: increasing the effects on his 
readers, as well as saving himself from the political- social dangerous impacts of 
such poems. In so many of his poems which consist of allegorical exemplum, the 
vehicles of vast detailed simile structures are affairs such as: poverty, loneliness, 
honour, oppression, and the valuable culture of Iran, while the tenors are allegorical 
exemplum, with different subjects, settings, and characters. Finding the tenor out of 
the vehicle through a systematic targeted method based on the Fairclough’s theory 
which has three phases, is completely possible and the processes can be offered to 
interpret other allegorical exemplum in other poet’s works, 
Keywords:allegorical exemplum, critical discourse analysis, Akhavan 
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